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رنج دیدیم. زخم خوردیم. چشم‌هایمان تر شد. 
لرزید.  صداهایمان  کرد.  گل  دلواپسی‌هایمان 
قلب‌هایمان غمگین شد. گل‌های توی باغچه پرپر 
شدند. شمعدانی روی طاقچه خشک شد. سرفه 
افتاد به جان سینه‌ها. گردان رفت و گروهان برگشت. 
کربلای ۴ و ۵ را دیدیم. طریق‌القدس و بدر و خیبر و 
فتح‌المبین و بیت‌المقدس و محرم را هم. پیکرها 

پاره‌پاره شد. نمازها ترک برداشت.
 موج توی سرها، موج‌سواری کرد.‌ دست‌ها و پاها 
رفتند. دست‌هایمان رو به خدا رفت؛ درست سر 
سجاده و گاهی موقع خواب. برادرهایمان رفتند. 
جنگ افتاد در دل مادرانمان و پدرهایمان غرق 
شدند در صبوری. کوچه‌ها مشکی‌پوش شدند و 

خاطره‌ها به‌صف.
بمباران، خانه و کاشانه‌هایمان را درید. دلهره آژیر 
خطر آرامشمان را بلعید و آرام در گوشمان گفت که 
رسم جنگ این است. جنگ شیوع پیدا کرد و ریشه 
انداخت به تنِ وطنمان. تازه داشتیم خودمان را پیدا 
می‌کردیم که دنیا یک‌طرف و ما یک‌طرف روبه‌روی هم 

ایستادیم؛ ایستادنی نابرابر.
جنگ به ما تحمیل شد و از آن روز دفاع جان گرفت. 
رد اشک‌ها ماسید روی چهره‌ها و همه باهم سرباز 

وطن شدیم.
بی‌وجدان زد و زد و زد. دست‌بردار هم نبود. آمده بود 
چندروزه برسد به قلب سرزمینمان. خیال خام در سر 

داشت و توهم بَرش داشته بود.
. دست‌هایمان به هم رسید.  ترس را ریختیم دور
قلب‌هایمان در هم گره خورد. صدایمان یکی شد و 
حرف‌هایمان مشترک. زن و مرد و بزرگ و کوچک هم 
نداشت. شدیم یک پیکر و یک واحد و قطع کردیم هر 
ک  دستی را که دست‌درازی کرده بود به مشتی از خا

سرزمینمان.
انقلابمان تازه جوانه کرده بود. سلاح کم داشتیم 
و تجهیزات هم اندک بود؛ تحریم‌ها نیز دستش را 
انداخته بود بیخ گلویمان و اسیر گرداب شده بودیم. 
از زمین و هوا و دریا، مرز جنوب و غرب ایران خانه ما 
را می‌زدند، نامردها. خانه‌ها خراب می‌شد روی سر 
اهالی‌‌اش و شهید و شهیده بود که می‌نشست کنار 

اسم آدم‌ها.
شمال و جنوب نداشت؛ شرق و غرب هم همین‌طور.‌ 
همه شدیم یک پیکر، یک‌تن برای حفظ تمام وطن. 
کرد و لر و بلوچ و ترک و گیلک شدیم هم‌زبان؛ شدیم 
؛ آن‌هم برای  همدل؛ شدیم همراه؛ شدیم هم‌مسیر

درمان یک درد مشترک.
شیعه و سنی و ارمنی و آشوری و زرتشتی و کلیمی 
شانه‌به‌شانه هم ایستادیم و سینه سپر کردیم برای 

جانمان؛ برای ایرانمان.
یکی، پسر و پسرهایش را فرستاد؛ یکی، بچه‌ها را سپرد 
دست مادرِ خانه و خودش راهی شد؛ یکی، طلا داد؛ 
یکی، پول داد؛ یکی، بافتنی بافت؛ یکی، نان پخت؛ 
یکی، کمک جمع کرد؛ یکی، لباس گرم آماده کرد؛ 
یکی، آذوقه فرستاد و یکی، مربا و کمپوت درست کرد؛ 
یکی هم دستش خالی بود؛ اما نامه نوشت و گفت: 
»دلمان با شما رزمنده‌هاست.« یکی، خیاطی کرد؛ 
یکی؛ لباس زخمی‌ها را شست؛ یکی، ماشینش را داد؛ 
آن‌هم ماشینی که با آن روزگار خود و اهل‌وعیالش را 
می‌گذراند؛ یکی، هرچه داشت، بخشید و یکی‌یکی 
همه ما یکی شدیم و هشت سال کنار هم و روبه‌روی 
دشمن بعثی ایستادیم تا نبض ایران ما درست بزند، 
کش خوب باشد، تا مبادا درخت‌های  تا حال خا

نخلش زانو بزنند.
به هم  قلب‌هایمان یکی شدند و دست‌هایمان 
رسیدند و شدند آغاز یک اتحاد. اتحادی که من و 
تو نداشت و همه باهم، ما شدیم؛ اتحادی که دنیا را 

خیره کرد... .

 یکی‌یکی به هم رسیدیم
و یکی شدیم!

نویسنـــــــــده 
فرزانه فرجی

در این شماره می‌خوانید

سخــن نخســت

ما هم جنگیدیم!

از دهه 40 تا پیروزی انقلاب اسلامی،  زنان حضور گسترده‌تر و مستمری از خود نشان دادند و این به‌خاطر خودباوری بیشتری بود که امام خمینی)ره( در 
زنان پدید آورد و لبیک آنان به دعوت امام)ره(، برای حضور سیاسی‌اجتماعی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان برای دفاع از انقلاب، به ایفای 
نقش‌های تازه‌تر و مؤثرتر در عرصه‌های جدیدتر پرداختند؛ ازاین‌رو، شرکت در بحران‌های گوشه‌وکنار کشور را جزو وظیفه خود دانستند. در دوران دفاع‌مقدس 
نقش پشتیبانی روانی و عاطفی نیروهای مسلح  به زنان واگذار شد تا با روحیه‌دادن به سربازان، جنگ با موفقیت به پایان برسد. در جنگ تحمیلی زنان ایرانی، 
خودجوش وظیفه حمایت روحی از رزمندگان را به دوش گرفتند و آن‌گونه که امام خمینی)ره( هم فرمودند: »به‌موجب عواطفی که بانوان ابراز کردند، برای 
جبهه، کار‌های بسیار مفیدی را انجام دادند.« جنگ تحمیلی، پس از انقلاب اسلامی، صحنه کارزار دیگری برای زنان آفرید. آن‌ها از نخستین روز‌های جنگ، 
همپای رزمندگان به ستیز با دشمن پرداختند. گاه تن‌به‌تن جنگیدند و گاه با پرداختن به امور جنگی، حضور مستقیم خود را در دفاع‌مقدس حفظ کردند. 
به‌تدریج و با طولانی‌شدن آن، جنگ به دیگر نقش‌های خدماتی زنان، نیاز پیدا کرد؛ ازاین‌رو، زنان به پشتیبانی از جبهه در پشت جبهه‌ها روی آوردند، به شهر‌ها 
و خطوط جنگی رفتند تا به امداد و درمان جنگجویان بپردازند و در جبهه و پشت آن، به طرق مختلف و اعجاب‌انگیز در تقویت روحیه رزمنده‌ها کوشیدند. 
جلوه‌ دیگر همراهی خواهران، همسران و مادران را باید در تهیه و تدارک اجناس و اقلام موردنیاز رزمندگان و سربازان دید. زنان در حمایت مادی و لجستیکی 
از جبهه‌های جنوب و غرب، از جان و مال خود مایه گذاشتند و صحنه‌های به‌یادماندنی و فراموش‌نشدنی فراوانی را خلق کردند. آن‌ها برای رزمندگان شال و 
کلاه می‌بافتند و برای سربازان لباس و ملحفه می‌دوختند و  غذای گرم می‌پختند. زنان در طول  دوران دفاع‌مقدس در مساجد، منازل، مدارس و هر مکان دیگری 
که امکان تأسیس یک هسته و مرکز پشتیبانی وجود داشت، به جمع‌آوری کمک‌های مردمی، بسته‌بندی، ارسال آن و نیز ارائه سایر خدمات، می‌پرداختند.

جنگ تحمیلی، صحنه کارزار دیگری برای زنان آفرید
دبیرگروه پایداری 

زینب تاج‌الدین

روزهای جنــگ، روزهایی خاص و تکرارنشــدنی 
بود، روزهایی که مردم ایران دست‌خالی و بدون 
هیچ پشــتوانه‌ای و در شــرایطی که تازه از بحران 

روزهای قبل از پیروزی انقلاب...

»سرمایه اجتماعی« قفل‌های 
جنگ را باز کرد!
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»یحیی نیازی«، نویسنده و پژوهشگر 
 دفاع‌مقدس از نقش مهم

 مشارکت اجتماعی مردم در
سال‌های جنگ می‌گوید

 زنی که فرمانده
»گردان نانواها« بود

3

همراه با »فاطمه ملکی« و روایت 
کتابش که این روزها از آن رونمایی 

شده است

همــه مــا جنــگ را خــوب می‌شناســیم. جنــگ 
برایمان یعنی گلوله و آتش؛ یعنی خرابی و آوارگی؛ 
 ، یعنی داغ آدم‌هایی که دوستشان داریم: برادر

پدر، فرزند، همسر و رفیق...

 هشت سال جنگ
با سلاح »همدلی«!

3

روایتی از تأسیس ستاد پشتیبانی 
جنگ در دانشگاه اصفهان



2 بیسیم‌چی

»سرمایه اجتماعی« قفل‌های جنگ را باز کرد!
»یحیی نیازی«، نویسنده و پژوهشگر دفاع‌مقدس، از نقش مهم مشارکت اجتماعی مردم در سال‌های جنگ می‌گوید

همه می‌دانیم که شهریور 59 جنگ 
در شــرایط بســیار بــدی بــه کشــور مــا 
تحمیل شد و ایران از هیچ نظر، آمادگی 
لازم برای ورود به میدان نبرد را نداشت؛ 
اما چطور همه معادلات کشوری مثل 

عراق و پشتیبانانش به‌هم‌ می‌ریزد؟
که به ما تحمیل شد، در بازه  جنگی 
رژیم  از  کشور  که  افتاد  اتفاق  زمانی 
گذشته به رژیم جدید در حال گذر بود 
و به همین خاطر ساختارهای نظامی 
کشور انسجام لازم را نداشت؛ همچنین 
ازنظر وضعیت اقتصادی، در شرایط 
بسیار بدی قرار داشت. ذخایر به‌شدت 
ساختارهایی  بود؛  کرده  پیدا  کاهش 
همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
نیز که برای حفاظت از انقلاب ایجاد 
شده بودند، همگی نوپا و عمدتا برای 
کارهای انتظامی تکمیل شده  انجام 
بودند. نهادهایی مثل جهادسازندگی 
نیز صرفا برای رسیدگی به کشاورزان و 
کمک به آن‌ها در امر کشاورزی ایجاد 
گر کنش  ، ا شده بودند. از طرف دیگر
محیط  چهار  حداقل  کنش‌های  وا و 
محیط  ایران،  ملی  )محیط  اثرگذار 

ملی عراق، محیط منطقه‌ای و محیط 
بین‌المللی( را در این مقطع نگاه کنیم، 
متوجه می‌شویم در آن زمان، کشور ما 
که می‌شد به  در موضعی قرار داشت 
کرد؛ به‌خصوص در محیط  آن حمله 
به‌عنوان  صدام  وجود  با  عراق  ملی 
رئیس حزب بعث و رئیس‌جمهور عراق 
با  از دیرباز  که  و اختلاف‌های مرزی 
مدت‌ها  صدام  داشت.  وجود  ایران 
منتظر فرصتی برای حمله به کشور ما 
بود و به‌نوعی این شرایط آن زمان، 
 ، برایش ایجاد شده بود؛ از طرف دیگر
تعارض  دلیل  به  نیز  جهانی  استکبار 
منافع در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، 
به‌خصوص در حوزه خلیج‌فارس، شرایط 
را مساعد می‌دید تا با استفاده از ظرفیتی 
که در کشور عراق و به‌واسطه حزب بعث 
و صدام به‌وجودآمده، به میدان بیاید 
و اصطلاحا طومار انقلاب اسلامی را در 
هم بپیچد. اینجاست که در یک نگاه 
برداشت‌ها  می‌شوی  متوجه  منطقی 
کاملا صحیح و کفه ترازو صددرصد به 
نفع آن‌هاست؛ به نفع عراق و استکبار 
جهانی؛ اما آنچه در این میان محاسبه 

و  اجتماعی  »سرمایه  ع  موضو نشده، 
نیروهای مردمی« است.

اشــاره کردید بــه موضوع ســرمایه 
اجتماعــی کــه بــه دنبالــش مشــارکت 
اجتماعــی می‌آیــد. فکــر می‌کنیــد ایــن 
مؤلفه چقــدر قــدرت بــرای تغییر همه 

معادلات نظامی دشمن داشت؟
شما وقتی این مؤلفه را در کنار ضعف 
ساختارهای نظامی، عدم ثبات بین 
کمه، شکل‌نگرفتن نظامات،  هیئت‌حا
کاهش ذخایر ارزی، مشکل صدور نفت 
و... می‌گذارید، نقطه مجهولی در معادله 
نمی‌بینید؛ اما در این معادله، آن‌ها به 
به  بودند؛  نکرده  توجه  ع  موضو یک 
قدرت نهفته مردمی یا همان سرمایه 
اجتماعی؛ قدرتی که با پیام یک رهبر 
به  را  مردم  تقلید،  مرجع  یک  و  الهی 
میدان آورد و معادلات دشمن را برهم زد.

ســرمایه اجتماعــی چطــور و از چه 
زمانی خودش را در جنگ نشان داد؟

»سرمایه اجتماعی« در کشور ما از همان 
دشمن،  تهاجم  روزهای  نخستین 

به  درواقع  و  داد  نشان  را  خودش 
منصه ظهور رساند و در ابعاد مختلف 
نقش‌آفرینی کرد. اقشار مختلف مردم؛ 
دانشجویان،  دانش‌آموزان،  از  اعم 
استادان دانشگاه، پزشکان، کشاورزان، 
کارگران و... با هر هویت و هر نگاهی 
با شروع جنگ خودشان را به منطقه 
هجوم رساندند و اولین شکست را همین 
سرمایه اجتماعی به دشمن وارد کرد. 
آن‌ها تصمیم گرفته بودند خیلی سریع 
و کوتاه سفره ایران را جمع و به گفته 
از  را  خوزستان  یک‌هفته‌ای  صدام، 
ایران جدا کنند؛ حتی وعده سخنرانی 
در ایران را هم دادند؛ اما همین دشمنی 
که قرار بود در یک هفته، استان پهناور 
و زرخیز خوزستان را جدا کند، فقط 34 
روز پشت دروازه‌های خرمشهر گرفتار 
شد. دشمن فکر همه‌چیز را کرده بود، 
الا قدرت مردمی که در پشت سرمایه 

اجتماعی نهفته بود.

کمیت چقدر در  اعتماد مردم به حا
لابــردن مشــارکت اجتماعــی مــردم  با

نقش داشت؟

این کشور را نه در دوره انقلاب و نه در 
دوره جنگ و نه در دوره تحریم‌های 
ابزاری  و  تجهیزات  هیچ  اقتصادی، 
کمیت  پیش نبرد؛ الا اعتماد متقابل حا
و مردم؛ یعنی مردم به زمامداران خود 
اعتماد داشتند و زمامداران هم طوری 
برخورد کردند که مردم اعتمادشان سلب 
نشود. آن روزها، بسط مشارکت‌های 
کمیت  اجتماعی و اعتماد مردم به حا
و  همه  مردم،  به  کمیت  حا اعتماد  و 
همه در سرمایه اجتماعی متبلور شد 
به‌رغم  که  گرفت  قدرت  زمانی  در  و 
سختی‌های فراوان در حوزه معیشت و 
اقتصاد و البته بیکاری‌های متعددی 
که از اوایل انقلاب به‌وجود آمد، با حمله 
این  همه  تقریبا  متخاصم،  نیروی 
مشکلات، توسط مردم کنار گذاشته شد 
تا دست‌به‌دست هم با دشمن مقابله 

کنند.

اجتماعــی  بــا ســرمایه  مــا  پــس 
سخت‌ترین بحران‌ها را در آن سال‌ها 

پشت سر گذاشتیم...!
این اتفاق یک پدیده اجتماعی بود. 

جنگ اصلا خودش یک پدیده اجتماعی 
پیچیده‌ترین  از  یکی  اتفاق،  از  و 
شروع  با  بود.  اجتماعی  پدیده‌های 
جنگ، مردم به صحنه آمدند و به‌دنبال 
شکل  اجتماعی  مشارکت‌های  آن 
گرفت و نشان داد که ما در سخت‌ترین 
گر چنانچه سرمایه اجتماعی را  شرایط ا
به‌دنبال خود داشته باشیم، می‌توانیم 
سخت‌ترین حوادث را پشت سر بگذاریم 
و از پیچ‌های تاریخی بسیار سخت عبور 
کنیم و کشور را درواقع به‌سمت رشد و 
توسعه به‌پیش ببریم. اینجاست که یک 

توسعه متوازن ایجاد می‌شود.

چند نمونه از مصداق‌های سرمایه 
اجتماعی را برایمان بگویید.

در خصوص مصداق‌های بروز سرمایه 
اجتماعی می‌توان به بسیج مردمی اشاره 
کرد. بسیج مردمی، قدرت نهفته‌ای بود 
که امام امت توانست آن را به میدان 
بیاورد. مردم در بحبوحه جنگ به‌رغم 
سختی‌ها و مسائل متعدد اقتصادی در 
، نه‌تنها منابع انسانی جبهه‌ها را،  کشور
بلکه منابع تدارکاتی و لجستیکی جنگ 
را نیز تأمین می‌کنند. به گفته یکی از 
فرماندهان، »فقط سلاح و مهمات بود 
می‌کرد؛  تأمین  کمیت  حا و  دولت  که 
مابقی مایحتاج جنگ، از لطف و محبت 
مردم  ما می‌رسید.«  به  که  بود  مردم 
فراوان  مشکلات  باوجود  روزها  آن 
بالای  آمار  بمباران‌ها،  اقتصادی، 
به  نه‌تنها خم  و  ایستادند  و...  شهدا 
ابرو نیاوردند و گلایه‌ای نکردند، بلکه 
و  ماندند  جنگ  پای  محکم  و  سفت 
در صورت نیاز خودشان، سلاح هم به 

دست گرفتند.

بــه عقیــده شــما، در جامعــه امروز 
چطور می‌تــوان مشــارکت اجتماعی را 

تقویت کرد؟
درمجموع موضوع مشارکت‌ اجتماعی 
سال  هشت  در  اجتماعی  سرمایه  و 
جنگ تحمیلی بر ایران، در اوج خود 
بخواهیم  گر  ا نیز  امروز  گرفت؛  قرار 
آحاد مردم جامعه را با انقلاب اسلامی 
همچنان همراه نگه داریم، تنها راه‌حل 
آن، تقویت سرمایه اجتماعی یا همان 
کمیت  اعتماد متقابل بین مردم و حا
است. یادمان باشد، افتخار به گذشته و 
امید به آینده، مسیرش تنها از مسیر خلق 

سرمایه اجتماعی، عبور می‌کند.

چطــور می‌شــود از درس‌هــای آن 
روزها برای امروزمان استفاده کنیم؟

از درس‌های آن دوره  گر قرار باشد  ا
به  باید  کنیم،  استفاده  امروز  برای 
چند مؤلفه توجه داشته باشیم. امروز 
یکی از مؤلفه‌های مهم، میدان‌دادن 
عملی به جوان‌هاست. دهه‌هفتادی 
و دهه‌هشتادی و... ندارد و اصلا این 
تفکیک‌بندی‌ها درست نیست. این‌ها 
همه فرزندان این مرزوبوم هستند. همه 

سرمایه‌های اجتماعی این مردم هستند. 
آن دوره آدم‌هایی که آمدند و حماسه‌ها 
آفریدند، از دل همین سرمایه اجتماعی 
بودند. از همین بدنه مردم بودند. شما 
همین استان پهناور اصفهان را ببینید؛ 
که خرازی‌ها و ردانی‌پورها و  استانی 
هزاران شهید دیگر را به انقلاب اسلامی 
تقدیم کرد و امروز بیشترین آمار شهدای 
خب  است.  آنش  از  تحمیلی  جنگ 
این‌ها از کجا آمدند. از دل همین مردم. 
از سرمایه اجتماعی مردم. نکته مهم 
اینجاست که چطور به این افراد، میدان 
داده شد؟ چطور استعدادها به منصه 
ظهور رسید که کار را خودشان به عهده 
گرفتند؟ این خط‌کشی‌هایی که امروزه 
در جامعه دیده می‌شود، به نظر من 
ضربه‌ای به سرمایه اجتماعی می‌زند 
که بعدها پیامدهای وسیع‌تری خواهد 
داشت. جوان‌های همین الان ایران 
هم جوان‌های بسیار برومندی هستند 
که به لحاظ تحصیلات، دانش، تسلط 
به فناوری‌های امروزی و... در جایگاه 
بسیار خوبی قرار دارند؛ پس باید به آن‌ها 
گذار  میدان داد و کار را به خودشان وا
کرد؛ نسل قبلی هم باید تصدی‌گری 
هدایتگری  نقش  بیشتر  و  کند  کم  را 
داشته باشد. باید جوان‌ها بیشتر وارد 
میدان شوند تا سرمایه اجتماعی دوباره 
کند.  کم‌کم جایگاه خودش را پیدا  و 
بعضی  باید  هم  حکمرانی  شرایط  در 
گر فرمانده لشکر  جاها تجدیدنظر کرد. ا
امام‌حسین)ع( تا غذا به همه نیروهایش 
و  نمی‌خورد  غذا  خودش  نمی‌رسید، 
نیرویش شیفته این فرمانده می‌شد، 
نه به‌خاطر یک وعده‌ غذا بود، بلکه 
به‌خاطر رفتار علی‌واری که داشت، این 
گر به آموزه‌های  اتفاق می‌افتاد. امروز ا
سرمایه  که  آسیبی  شود،  توجه  دینی 
به‌سرعت  است،  دیده  ما  اجتماعی 
امروز  جوان‌های  و  می‌شود  ‌ترمیم 
ایران می‌توانند مثل همان جوان‌ها 
نقش‌آفرینی  مختلف  صحنه‌های  در 
به‌درستی  اینکه  به‌شرط  البته  کنند؛ 

هدایت شوند.

و حرف آخر...
که در پایان می‌گویم این  تنها چیزی 
است که دفاع‌مقدس سرشار از حوادثی 
است که عموما برای امروز و آینده کشور 
درس‌آموز است؛ در حوزه بهداشت و 
درمان، در حوزه مخابرات الکترونیک، 
حوزه  در  رزمی،  مهندسی  حوزه  در 
مدیریت، در حوزه مشارکت زنان و... 
که نگاه می‌کنی، حرف  همه این‌ها را 
برای گفتن دارند. ما باید به ابعاد مختلف 
جنگ بپردازیم؛ نه‌فقط به صحنه‌های 
خط‌مقدم و رزم. مرارت‌هایی که مردم 
کاری‌هایی  فدا ایستادند،  و  کشیدند 
کردند،  مختلف  جاهای  در  مردم  که 
موفقیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف 
با دست‌خالی به‌دست آمد، همه و همه 

جای بحث و بررسی دارد.
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دبیرگـــروه پایداری 
زینب تاج‌الدین

روزهــای جنــگ، روزهایــی خــاص و تکرارنشــدنی 
بــود، روزهایــی کــه مــردم ایــران دســت‌خالی و بــدون 
هیــچ پشــتوانه‌ای و در شــرایطی کــه تــازه از بحــران 
روزهــای قبــل از پیــروزی انقــاب رهــا شــده بودنــد و 
نفــس راحــت می‌کشــیدند، بــا پدیــده‌ای بــه نــام 
»جنــگ«، آن‌هــم از نــوع »تحمیلــی« روبــه‌رو شــدند. 
آن‌هــا در مقابــل صــدام و رژیــم بعثــی‌اش و همــه 
کشــورهایی کــه مســتقیم و غیرمســتقیم حمایتــش 

می‌کردند، ایســتادند و نه‌تنها خــم به ابــرو نیاوردند، 
بلکــه هشــت ســال پی‌درپــی، بــا تــاش و همــت 
 نیروهــای نظامــی و رزمنــدگان در خــط مقــدم 
شــهرها  در  مردمــی  نیروهــای  پشــتیبانی   و 
و  تـأثـیـــرگذار  صـحـنـه‌هــایــــی  روســتــاهــــا،  و 
تکرارناشــدنی را بــه نمایــش گذاشــتند. شــاید 
مهم‌تریــن دارایــی مــردم ایــران در آن روزهــا، 

همدلــی و کنارهم‌بودنشــان بــود؛ همــان مؤلفــه‌ای 
کــه بــه تعبیــر یحیــی نیــازی، نویســنده و پژوهشــگر 
دفاع‌مقدس، می‌شود؛ »سرمایه اجتماعی«. دشمن 
فکر همه‌چیــز را کــرده بــود؛ الا مــردم و پشــتوانه مردمی 
و مشــارکت اجتماعی‌شــان و همیــن شــد کــه تمــام 
معادلاتش درباره ایران و حمله نظامی به آن را، به‌هم 
پژوهشــگر  نیــازی،  یحیــی  بــا  گفت‌وگــو  ریخــت. 
دفاع‌مقــدس، مــروری بــر موضوع‌هایــی اســت کــه 
ســرمایه اجتماعی مــردم ایــران در هشــت ســال جنگ 
تحمیلی را قوت بخشید و آن‌ها را در این جنگ نابرابر 

به پیروزی رساند.

»سرمایه 
اجتماعی« 
در کشور ما از 
همان نخستین 
روزهای تهاجم 
دشمن، خودش 
را نشان داد و 
درواقع به منصه 
ظهور رساند و 
در ابعاد مختلف 
نقش‌آفرینی کرد

یکی بود؛ یکی نبود!

نشسته بود در دکان کوچکش. دندان‌هایش از شدت سرما 
روی‌هم می‌خوردند. حس کرد الان است که در دهانش خرد 
شوند. خودش را تا جایی که ممکن بود به بخاری نفتی نزدیک 
کرد. به عکس علی که وسط قاب نشسته بود، نگاه کرد. دلش 
گرم شد. الان کجاست؟ آیا سردش است؟ یک لحظه از خودش 
بیزار شد: نشسته‌ای در جای گرم و راحت و پسرت و همه‌ 
پسرهای ایران که در جبهه‌اند، چه می‌کنند با سرما؟ از روی 
صندلی فلزی که رنگ‌هایش جابه‌جا کنده‌شده و زنگ‌زده 
بود، برخاست و هیزم‌های توی مغازه را دسته کرد. باید تمام 
هیزم‌های خانه را هم دسته می‌کرد و تا عصر می‌رساند به راننده 
مینی‌بوس روستا. می‌خواست هیزم‌هایش برای گرم‌کردن علی 

بسوزد؛ برای گرم‌کردن همه پسران ایران... .

 هیزم‌هایی برای گرم‌کردن
همه پسران ایران

به لب‌های بچه‌ها نگاه کرد که ترک‌خورده بودند. هوا خیلی 
گرم بود؛ شاید بالای50درجه! چند ساعت می‌شد آبی ننوشیده 
بودند؟ بهشان مژده دادند؛ مژده رسیدن آب و غذا. پسرک 
تدارکاتچی رسیده بود؛ با کوله روی دوشش رسیده بود در 
میانشان. بلند فریاد می‌زد: »هر کمپوت سهم سه نفر است؛ 
را بکنید.« چشمش روی صورت رنگ‌پریده  ملاحظه هم 
احمد ماند. خون زیادی از پای زخمی‌اش رفته بود. به ناصر 
گفت: »من نمی‌خورم. سهم من مال احمد.« زبان خشکش 
چسبید به کام دهانش و زیر لب گفت: »صلی‌الله‌علیک یا 

اباعبدالله‌الحسین)ع(«.

 سهم من
مال احمد

به هم قول داده بودند. با هم قرار گذاشته بودند امسال نصف 
محصول درخت‌های گل‌محمدی‌شان مربا بشود و برسد به 
دست رزمنده‌ها. یکی‌شان می‌خواست دختر بفرستد خانه 
بخت؛ محصول آن دیگری را آفت‌زده و کم شده بود؛ امسال اما 
برایشان مهم‌تر از سودشان خدا بود! غوغا شده بود میانشان. 
مردها گل‌ها را ردیف، ردیف می‌چیدند و از خارهایشان جدا 
می‌کردند و زن‌ها...! زن‌ها گل‌های پرپرشده را داخل آب‌جوش 
دیگ‌های روی شعله می‌ریختند تا با شکر حسابی بپزند و قوام 
بیایند. فردا که خنک شدند، نوبت ریختن توی شیشه‌ها و 
بسته‌بندی‌شان بود. روستا بوی گل‌محمدی و دود اسپند 

گرفته بود، بوی همدلی و جبهه‌ها را....!

 بوی
گل‌محمدی

ده تا لباس دوخته بود، ده تا با اندازه‌های مختلف. توی ذهنش 
هر ده رزمنده را تصور کرده بود که یکی‌شان، نسبتا قدبلند و آن 
دیگری، چاق و دیگری، متوسط و... بود. هرچه پارچه داشت، 
هی دوخت و دوخت. چه‌کار بلد بود؟ زن چهل‌وچندساله که 
شش تا بچه قدونیم‌قد داشت. به لباس‌ها نگاه کرد، شانه‌های 
. لبخند بی‌رمقی زد؛ اما حس  خسته‌اش را تکیه داد به دیوار
کرد دوباره جان دویده در انگشتانش. دلش سبک شده بود. 
گرفت. لباس‌ها باید می‌رسیدند  از جایش بلند شد و وضو 

مسجد... .

 هی دوخت و
دوخت!

کی، زدم...! دوتا نخودی، زدم...! نقشه را برای ساره  یه لا
گذاشته  قرار  می‌شستند.  رخت  دلش  توی  اما  می‌خواند؛ 
کبر از منطقه برگشت، بروند پابوس  بودند این بار که علی‌ا
امام‌رضا)ع(. تا او برگردد، قالی هم بافته شده بود؛ پول هم 
می‌آمد دستش؛ اما امروز دل‌شوره عجیبی داشت. از رادیو 
شنید که یک عملیات جدید انجام‌ شده است. همان‌جا نذر 
کرد، نذر کرد تمام پول قالی را بفرستد برای رزمنده‌ها؛ شاید با 
این پول چندنفری راهی مشهد بشوند. صدای در خانه بلند 
کبر با صدای رسا گفت: »صاحب‌خونه، مهمون  شد. علی‌ا

نمی‌خوای؟«

 صاحب‌خونه
مهمون نمی‌خوای؟

نویسنــــــــــــــــــــــــده داستان‌هایی واقعی از روزهای همدلی
حدیث محمدی
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نویسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــده 
شبنم غفاری‌حسینی

همه ما جنــگ را خوب می‌شناســیم. جنگ 
برایمان یعنــی گلوله و آتــش؛ یعنــی خرابی و 
آوارگــی؛ یعنــی داغ آدم‌هایــی که دوستشــان 
ــق.  ــر و رفی ــد، همس ــدر، فرزن ــرادر، پ ــم: ب داری
کنــار  جنــگ مــا در دفاع‌مقــدس امــا در 
همــه این‌هــا، رنگ‌وبــوی دیگــری داشــت، 
رنگ‌وبــوی همدلــی و رفاقــت، یکرنگــی 
و همــدردی. مــا آدم‌هایــی داشــتیم کــه 
دورهــم جمــع شــده بودنــد بــرای جنگیــدن؛  
ــه  ــان گلول ــش. مهماتش ــه و آت ــا گلول ــه ب ــا ن ام
آرپی‌جــی و کلاش و بمــب نبود، مهماتشــان 
دوک‌های سبز و مشــکی بزرگی بود که روی 
خ‌هــای خیاطــی می‌گذاشــتند و لبــاس  چر
می‌دوختنــد؛ طاقه‌هــای بــزرگ برزنتــی کــه 
بــاز می‌کردنــد و بــرش می‌زدنــد و برانــکارد 
می‌ســاختند. آن‌هــا هــم می‌جنگیدنــد؛ 
خودشــان.  مخصــوص  ســاح  بــا  امــا 
لشــکر دوهزارنفــره‌ای بودنــد کــه فرمانــده 
آن‌هــا جوانــی سی‌وچندســاله بــود بــه نــام 

»عباســعلی یادگاری‌فــر«. 
جنــگ کــه شــروع شــد، یــادگاری هــم مثــل 
بقیــه جوان‌ها بــه جبهــه رفــت. آنجا بــود که 
به فکر تأســیس یــک مرکــز پشــتیبانی افتاد. 
کمبود مواد غذایی را دیــده بود و رزمندگانی 
کــه به‌انــدازه کافی لباس بــرای رزم نداشــتند 
و مجروحانــی کــه نیــاز بــه پانســمان  و دارو 

داشــتند.
یــادگاری عضــو شــورای مدیریــت جهــاد 
دانشــگاهی اصفهــان بــود. از جبهــه کــه 
ح تأســیس ســتاد پشــتیبانی  برگشــت، طــر
ح  جنــگ را بــا خــودش بــه شــورا بــرد. طــر
یــادگاری   ، روز آن  از  و  شــد  تصویــب 
جهــاد  جنــگ  پشــتیبانی  مســئول 
دانشــگاهی اصفهــان شــد: دهــم آبــان 
۱۳۵۹؛ درســت یــک مــاه و ده روز بعــد از 
 آغــاز جنــگ.  یــادگاری کارش را بــا یــک
 ســالن دویست‌ســیصدمتری در دانشــکده 
علوم‌تربیتــی شــروع کــرد. روز اول خــودش 

بــود و یــک ســالن خالــی کــه هیــچ امکاناتــی 
نداشــت. همان‌جــا یــک اطلاعیــه نوشــت 
و مــردم را بــرای همــکاری دعــوت کــرد. 
اطلاعیــه تــا چنــد روز در رادیــو و تلویزیــون 

خوانــده شــد. 
فــردای آن روز هفت‌هشــت نفــر خانــم بــا 
خ‌هــای خیاطــی مارشــال دم در ســالن  چر
دانشــکده ایســتاده بودنــد و بیســت روز بعــد 
تعدادشــان رســیده بود بــه هزاروپانصــد نفر‌.
اداره ایــن تعــداد نیــرو، کار ســاده‌ای نبــود. 
یــادگاری لیســت حضوروغیــاب و  کارت 
شناســایی برایشــان تهیه کرد. به گروه‌های 
کوچک‌تــر تقسیمشــان کــرد و بــرای هــر 
گــروه یــک ســرناظر تعییــن کــرد. همــه کــه 
نمی‌توانســتند هــرروز بیاینــد؛  هــر کــس 
روزهایی را که می‌خواســت بیاید، مشخص 
می‌کــرد‌. این‌طــوری تعــداد نیروهــا در هــرروز 

معلــوم بــود و کار نظــم می‌گرفــت.

یــادگاری بــه فکــر رفت‌وآمدشــان هــم بــود. 
اتوبوس‌رانــی و دســتگاه‌های دیگــر  بــا 
صحبــت کــرده و چنــد بــاری دعوتشــان کــرد 
به کارگاه پشــتیبانی تا توانســت 30 دســتگاه 
اتوبــوس تهیــه کنــد. مســیرها را طــوری چیــد 
که تقریبــا هیچ‌کــس بــدون ســرویس نماند؛ 
حتــی آن‌هایــی کــه از رهنــان و برخــوار و 

روســتاهای اطــراف می‌آمدنــد.
بــرای بچه‌هــا هــم مهدکــودک درســت کــرد. 
بازی می‌کردند، قــرآن می‌خواندند، نقاشــی 
یاد می‌گرفتنــد و تئاتــر و ســرود کار می‌کردند. 
کار پشــتیبانی بــا دوخــت لبــاس شــروع شــد. 
صــدای چرخ‌هــای خیاطــی درودیوار ســالن 
را می‌لرزانــد و صــدا بــه صــدا نمی‌رســید. 
ــروع  ــم ش ــتریل را ه ــمان و گاز اس ــه پانس تهی
کردنــد. اتــاق گاز و بانــد جــدا بــود؛ اســتریل و 
ضدعفونــی شــده. لبــاس بیمارســتان و اتاق 

ــد. ــم می‌دوختن ــل ه عم
کم‌کــم خشــک‌کردن ســبزی و پخــت مربــا 
و درســت‌کردن ترشــی نیــز بــه کارهایشــان 
اضافــه شــد. زن و مــرد در کنــار هــم کار 
می‌کردنــد؛ مبــادا فرزندانشــان، فرزنــدان 
ایــن مرزوبــوم، در جبهــه چیــزی کــم داشــته 

باشــند.
یکــی از خانم‌هــا از باغشــان بِــه مــی‌آورد. 
آن‌قــدری بــود کــه گونی‌گونــی بــار وانــت 
گــر  کنــد و بــه ســتاد بیــاورد؛ محصولــی کــه ا
ج چندیــن مــاه  ج‌ومخــار می‌فروخــت، خر
خانــواده‌اش را تأمیــن می‌کــرد. یک نفر شــیر 
تنهــا گاوش را می‌دوشــید و مــی‌آورد، شــیری 
که تنها منبع درآمــد خانواده‌اش بود. کســی 
کیســۀ پولــش را از پــر شــالش بــاز می‌کــرد و 
ســکه‌های یک‌تومانــی و دوتومانــی‌اش را 
روی میــز می‌ریخت که ایــن تنها ســرمایه‌ام 
را می‌خواهــم بــرای جبهــه بدهــم. خیلی‌هــا 
از روســتاهای اطــراف می‌آمدنــد و هرکــدام 
چیــزی می‌آوردنــد. خانمــی چنــد وقــت 
یک‌بــار از روســتا می‌آمــد. نان‌هایــی را 
کــه تــوی تنــور حیــاط خانــه‌اش پختــه 
بــود، بقچــه کــرده و در کارگاه بیــن همــه 
تقســیم می‌کــرد؛ لقمه‌نانــی خالــی کــه انــگار 

ــوت  ــا ق ــه آن‌ه ــود و ب ــر ب ــرژی‌اش چندبراب ان
مــی‌داد. خیلی‌هــای دیگــر هــم بودنــد؛ 
کارشــان به‌نظــر مهــم  کــه  خیلی‌هایــی 
گــر نبودنــد، یــک جــای  نمی‌آمــد، ولــی ا
کار می‌لنگیــد. همیــن آدم‌هــای ســاده و 
معمولــی بودنــد کــه ســتاد بــه آن بزرگــی را 
می‌چرخاندنــد. جهــاد ســازندگی وقتــی 
ســفارش هــزاران پیراهــن و شــلوار و اورکــت 
مــی‌داد، می‌دانســت بــه هفتــه نکشــیده، 
آمــاده اســت. لشــکر 14 امام‌حســین)ع( 
وقتــی ســفارش هــزاران بادگیــر و پشــه‌بند 
و بالــش و ســربند مــی‌داد، مطمئــن بــود کــه 

ســروقت حاضــر اســت.
برش‌کارهــا مــرد بودنــد. میزهــای بزرگــی 
را  پارچــه  طاقــه  چهل‌پنجــاه  داشــتند. 
روی‌هــم بــاز می‌کردنــد و الگوهــا را بــرش 
خودشــان  بــرای  هرکــدام  می‌زدنــد. 
کســب‌و‌کاری داشــتند. چنــد ســاعت در 
ــا  ــه آنج ــد و ب ــا می‌کردن ــان را ره روز کار‌و‌بارش

. نــد مد می‌آ
پشــتیبانی  مرکــز  بــه  زیــادی  آدم‌هــای 
می‌آمدنــد. همین‌کــه می‌شــنیدند چنیــن 
جایــی بــرای کمــک بــه جبهــه هســت، دریغ 
نمی‌کردنــد. بعضی‌هــا امــا بــا ناامیــدی 
کــه  هشتاد‌ســاله‌ای  پیــرزن  می‌آمدنــد. 
دســت‌هایش می‌لرزید، چه‌کار می‌توانســت 
بکنــد؟ زن نابینا چــه؟ توان‌خواهــی که یک 
دســتش فلــج بــود، چــه؟ آنجــا امــا هیچ‌کــس 

قــرار نبــود ناامیــد برگــردد. 
نمی‌کردنــد.  رد  را  هیچ‌کــس  یــادگاری 
خانمــی کــه  نابینــا بــود، کلاف کامــوا دســت 
می‌گرفــت تــا کمــک بافنده‌هــا باشــد. یکــی، 
نخ‌هــای اضافــه را می‌چیــد؛ یکــی، ســوزن 
نــخ می‌کــرد؛ یکــی، خرده‌پارچه‌هــا را جمــع 
می‌کــرد و... آن‌قــدر کار زیــاد بــود کــه کســی 
بیکار نمی‌ماند. در یــک روز گاهی تــا هزاران 
گــر کســی  نفــر هــم کار می‌کردنــد و بازهــم ا

می‌آمــد، کار بــود. 
جبهه فقط لبــاس و خــوراک نمی‌خواســت. 
کــو.  تنبا حتــی  می‌خواســت؛  همه‌چیــز 
کــو را بــه مقــدار خیلــی زیــاد از شــرکت  تنبا

دخانیــات در خیابــان کمال‌اســماعیل 
تهیه کــرده،  پــودر می‌کردنــد و داخــل پاکت 
می‌ریختنــد و تحویــل لشــکر می‌دادنــد. 
جبهــه پــر از حیوانــات مــوذی بــود؛ انــواع 
کــو فــراری  مــار و عقــرب و رتیــل کــه از تنبا

 بودند.
جبهــه دارو هــم می‌خواســت. اعضــای 
ســتاد، از خانــه خودشــان، از خانــه دوســت 
را  اضافــه  داروهــای  آشــنا  و  فامیــل  و 
 جمــع می‌کردنــد و می‌آوردنــد و بــا کمــک 
چنــد دانشــجوی داروســازی، داروهــای 
تاریخ‌گذشــته‌ را جــدا و بقیــه را دســته‌بندی 
ســپاه  یــا  جهــاد  تحویــل  تــا   می‌کردنــد 

دهند.
جبهه کتاب هــم می‌خواســت. از این‌طرف 
می‌کردنــد.  جمــع  کتــاب  آن‌طــرف،  و 
دانش‌آموزهــا و دانشــجوها و با‌ســوادها، 
آن‌هایــی را کــه بــه درد جبهــه می‌خــورد، 
جــدا می‌کردنــد و بــه جبهــه می‌فرســتادند. 
جبهــه برانــکارد می‌خواســت. ســالی دو‌ســه 
دوخــت  در  تــا  می‌آمدنــد  ســراج‌ها  بــار 

برانــکارد کمــک کننــد. 
از  کامیــون پــر  کــه می‌شــد، یــک  شــب 
طاقه‌هــای برزنــت وارد دانشــگاه می‌شــد و 
انتهــای یکــی از  خیابان‌هــا کــه ســرپایینی 
بــود، می‌ایســتاد. چنــد نفــر پشــت کامیــون 
طاقه‌هــای  یاعلی‌گویــان  و  می‌رفتنــد 
رهــا  بــالا  همــان  از  و  بلنــد  را  ســنگین 
می‌کردنــد روی زمیــن. صــدای افتــادن 
طاقه‌هــا می‌پیچیــد تــوی خیابــان خالــی و 
ــف  ــدند ک ــن می‌ش ــم په ــای ضخی برزنت‌ه
خیابــان. چنــد نفــر آن پاییــن بــه انــدازه قــد 
ــا گــچ علامــت می‌زدنــد و ســروته  یــک نفــر ب
برانــکارد را مشــخص می‌کردنــد؛ بعــد چنــد 
نفــر تندتنــد جمعشــان می‌کردنــد و بــرای 
ســراج‌ها می‌بردنــد. کنــار خیابــان را بــرای 
خ‌هــای مخصــوص ایــن کار برق‌کشــی  چر
خ‌هــای  کــرده بودنــد. ســراج‌ها پشــت چر
نــور  زیــر  و  مخصوصشــان می‌نشســتند 
کم‌ســوی چراغ‌هــای دانشــگاه تــا صبــح 
کنــاره برزنت‌هــا را می‌دوختنــد تــا بعــد 
بچه‌هــای جهــاد داخلــش چــوب بگذارنــد.
بچه‌هــای ســتاد پشــتیبانی بــا خودشــان 
عهــد کــرده بودنــد از همــه شــئونات جنــگ 
کــه بــه  کننــد؛ از هــر چیــزی  پشــتیبانی 
رزمنده‌هــا و جنگیدنشــان مربــوط می‌شــد؛ 
خشــک  ســبزی  و  مربــا  می‌خواســت 
باشــد یــا کتــاب و بانــد و گاز؛ می‌خواســت 
برانــکارد باشــد یــا  فانســقه و کفــن و حجلــه.
چــه مادرهــا کــه آنجــا بــا دســت خودشــان 
بــرای بچه‌هایشــان حجلــه دوختنــد و 
کــه بــا دســت خودشــان  چــه خواهرهــا 
بــرای برادرانشــان کفــن درســت کردنــد. آن 
روزهــا ســتاد پشــتیبانی جنــگ در دانشــگاه 
اصفهــان میزبــان آدم‌هــای عجیبــی بــود!

دبیرگـــروه پایداری 
زینب تاج‌الدین

ــان  ــه زم ــت ک ــی اس ــا« کتاب ــردان نانواه »گ
زیــادی از انتشــار آن نمی‌گــذرد؛ کتابــی 
کــه »فاطمــه ملکــی« آن را نوشــته و در 
یکــی از روزهــای هفتــه دفاع‌مقــدس، 
یعنــی همیــن دوســه هفتــه پیــش در 
اصفهــان از آن رونمایــی شــده اســت. 
ــان در پشــتیبانی  ــه نقــش زن ایــن کتــاب ب
جنــگ می‌پــردازد؛ البتــه محوریــت ایــن 
کتــاب روســتای »خانــوک« از توابــع زرنــد 
کرمــان اســت؛ روســتایی کــه زنانــش در 
ســال‌های جنــگ تحمیلی نقــش پررنگی 
در پشــتیبانی از رزمنــدگان داشــته‌اند. 
بــا »فاطمــه ملکــی« کــه اهــل اصفهــان 
و متولــد 1376 اســت، همــراه شــدیم و 
در خصــوص روزهــای نوشــتن »گــردان 
نانواها« با او به گفت‌وگو نشســتیم. ملکی 
خــودش را دانش‌آموختــه رشــته عکاســی 
معرفــی می‌کنــد. او پیش‌ازایــن نیــز »یزلــه 
ــام  ــراق از ای ــردم ع ــرات م ــه«؛ خاط ــر دجل ب
شهادت حاج قاسم ســلیمانی و ابومهدی 
المهنــدس را به‌صــورت مشــترک بــا نرگس 
لقمانیــان نوشــته اســت. گــردان نانواهــا 
شــامل یکصــد خاطــره در 181 صفحــه 
اســت که انتشــارات راه یــار بهمــن‌ 1401 آن 

را بــه چــاپ رســانده اســت.

فاطمــه ملکــی چطــور می‌شــود 
نویسنده؟

تاریــخ  مطالعــات  دفتــر  بــا   98 ســال 
شــفاهی در اصفهــان آشــنا شــدم. آن زمــان 

گــروه، مشــغول گــردآوری اطلــس محلــه 
علی‌قلی‌آقا بــود کــه مــن هــم کارم را از آنجا 
شــروع کــردم؛ البتــه اوایــل کار نویســندگی 
انجــام نمــی‌دادم؛ کارم فیش‌بــرداری و 
جمع‌بنــدی بــود؛ تــا اینکــه کار تدویــن و 
نویســندگی را در همــان پــروژه شــروع کردم 
کــه البتــه آن کار هــم گروهــی بــود. بعــد از 
ایــن پــروژه، پروژه‌هــای فــردی بــه مــن 
پیشــنهاد شــد و اولینــش همیــن گــردان 

نانواهــا بــود.

خانــم ملکــی کار نوشــتن گــردان 
نانواها را از چه سالی شروع می‌کند؟

مرحلــه اول، انجــام مصاحبه‌هــا بــود 
کــه بــا مــن نبــود و توســط گروهــی دیگــر 
انجــام و جمــع‌آوری ‌شــده بــود؛ منتهــی 
موقعــی کــه مصاحبه‌هــا را کنتــرل کــردم، 
متوجــه شــدم نیــاز بــه تکمیــل دارد؛ لــذا 
مجــدد مصاحبه‌هــای تکمیلــی انجــام و 
بعــد از آن کار تدویــن کتــاب آغــاز شــد. بــا 
ایــن حســاب، اســتارت کار از پاییــز 1398 
خورده شــد و تا بهار و تابســتان 1401 ادامه 
داشــت؛ البتــه در طــول ایــن زمــان مــن 
مشــغول پروژه‌هــای دیگــری هــم بــودم و 
صرفــا تمرکــزم روی گــردان نانواهــا نبــود.

گردان نانواها از چه برای مخاطب 
می‌گوید؟

گــردان نانواهــا کتابــی اســت بــا موضــوع 
پشــتیبانی جنــگ کــه بــه زنــان روســتای 
خانــوک از توابــع زرنــد کرمــان می‌پــردازد، 
روســتایی کــه زنانــش نقــش مهمــی در 
ســال  هشــت  در  جنــگ  پشــتیبانی 

داشــتند. دفاع‌مقــدس 

پس روایت کتاب زنانه است؟
بلــه؛ غالــب روایت‌هــا زنانــه اســت و فصــل 
پررنگ ایــن روایت‌هــا در خصــوص پخت 
نان و ارســال آن از روستا به جبهه‌هاست.

از زنانگی روایت این کتاب برایمان 
بگویید.

ــه  ــتا ب ــی روس ــی از اهال ــگ، زن ــروع جن ــا ش ب
نــام زهــرا اســدی کــه بــه خاطــر رفتــن بــه 

کربــا معــروف بــه کل‌زهــرا بــوده اســت، 
بــا پیشــنهاد ســردار ســلیمانی، کار پخــت 
نــان و ارســال آن بــه لشــکر ثــارالله کرمــان را 
ــود،  ــا خ ــرا نه‌تنه ــرد. کل‌زه ــده می‌گی برعه
بلکــه همــه زنــان روســتا را بــرای ایــن امــر 
بســیج می‌کنــد و مدیریــت ایــن کار را تــا آخر 
ــاق،  ــن اتف ــا ای ــرد. ب ــده می‌گی ــگ برعه جن
حول‌وحــوش 90 نفــر از خانم‌هــای روســتا 

مشــغول پخــت نــان می‌شــوند.

ایــن نان‌هــا تفاوتــی بــا نان‌هــای 
معمولی داشته است؟

 ویژگــی خــاص ایــن نان‌هــا، خشــک‌بودن 
آن‌هــا بــوده اســت کــه اصطلاحــا بــه آن‌هــا 
می‌گفتنــد نــان بربــری. زنــان روســتا ایــن 
مدل نــان را می‌پختند و به‌واســطه همین 

کل‌زهــرا بــه جبهه‌هــا ارســال می‌کردنــد.

آیا کتــاب فقط به همیــن موضوع 
پخت نان می‌پردازد؟

فصــل  موضــوع،  ایــن  کنــار  در  ؛  خیــر
ــا توجــه بــه  دیگــری در کتــاب داریــم کــه ب
تعــدد فــراوان پشــتیبانی زنــان روســتا در 
حوزه‌هــای دیگــر، بــه آن‌هــا می‌پــردازد؛ 
کارهایــی مثــل خیاطــی، بافتنــی، تهیــه 
ماســت و لبنیــات و کشــک و قــارا، پخــت 
مربــا، دوخــت پشــه‌بند و حتــی تولیــد 
داروهــای گیاهــی و ارســال بــرای جبهــه.

شــخصیت پررنــگ کتــاب همــان 
کل‌زهراست؟

کتــاب  محــوری  شــخصیت  کل‌زهــرا 
نیســت؛ اما شــخصیت پررنگ ایــن کتاب 

اســت کــه متأســفانه در ســال 76 فــوت 
کــرده اســت. روایت‌هــای ایــن کتــاب تــا 
حــد بســیار زیــادی بــه شــخصیت کل‌زهــرا 

تکیــه دارد.

روایــت  حســاب  ایــن  بــا  پــس 
خودشان را در مصاحبه‌ها نداشتید!

نــه، روایت‌هــا صرفــا روایت‌هــای اطرافیان 
کل‌زهراست.

کتــاب  پایــان  و  شــروع  نقطــه 
کجاست؟

کتــاب به‌صــورت فصلــی اســت. نقطــه 
شــروع آن قبــل از انقــاب اســت و تــا رحلــت 
امــام خمینــی)ره( ادامــه دارد کــه همــان 

هــم می‌شــود فصــل پایانــی کتــاب.

چند فصل است؟
تقریبــا هفــت فصــل اســت: فصــل اول، 
فعالیت‌هــای روســتا و مــردم آن در قبــل 
از انقــاب اســت؛ فصــل دوم، در رابطــه 
بــا انقــاب 57 و حس‌وحــال مــردم در 
آن سال‌هاســت؛ فصــل ســوم، دربــاره 
کنــش اهالــی روســتا بــه  دفاع‌مقــدس و وا
موضــوع جنــگ اســت؛ فصــل چهــارم کــه 
فصــل اصلــی و پررنــگ کتــاب اســت، در 
خصــوص پخت نــان در ســال‌های جنگ 
اســت؛ فصــل پنجــم، دربــاره پشــتیبانی 
جنــگ اســت؛ فصــل ششــم؛ در رابطــه 
بــا شــهدای روســتای خانــوک و روایــت 
مــادران و خانواده‌های شهداســت؛ فصل 
آخــر و فصــل هفتــم هــم بــه رحلــت امــام 

خمینــی)ره( می‌پــردازد.

 هشت سال جنگ
با سلاح »همدلی«!

روایتی از تأسیس ستاد پشتیبانی جنگ در دانشگاه اصفهان

یکی از خانم‌ها از 
باغشان بِه می‌آورد. 

آن‌قدری بود که 
گونی‌گونی بار وانت 
کند و به ستاد بیاورد؛ 

محصولی که اگر 
می‌فروخت، مخارج 

چندین ماه خانواده‌اش 
را تأمین می‌کرد

گردان نانواها کتابی 
است با موضوع 

پشتیبانی جنگ که به 
زنان روستای خانوک 

از توابع زرند کرمان 
می‌پردازد، روستایی که 
زنانش نقش مهمی در 
پشتیبانی دفاع‌مقدس 

داشتند

گردان نانواها« بود زنی که فرمانده »
همراه با »فاطمه ملکی« و روایت کتابش که این روزها از آن رونمایی شده است



قرن حاضر در جهان توسعه‌یافته به »عصر اطلاعات« 
و گسترش مناسبات عقلانی و پایان عصر ایدئولوژی در 
»دهکده جهانی« اعلام ‏می‌شد. در چنین زمانی انقلاب 
اسلامی ایران به وقوع پیوست و جهانیان را به شگفتی 
واداشت؛ زیرا این حرکت عظیم با اتکا به قدرت دینی و 
معنوی شکل گرفت و معنویت و ارزش‌های اسلامی را محرک 
و هدف خود قرار داد. اندیشه انقلاب اسلامی به‌عنوان 
نمونه‌ای تازه از نظام حکومتی در چشم‌انداز جهانی که 
ل اسلام‏ ناب نشئت‌گرفته بود، توانست  از سرچشمه زلا
در زمانی کوتاه مرزهای محدود جغرافیایی را درنوردد و 
پیام اصلی خود را که همانا مبارزه با ظلم و ستم و برپایی 
حکومتی عادلانه بود، به دورترین نقاط جهان برساند 

و با شکستن انحصارگرایی در عرصه روابط بین‌الملل و 
برهم‌زدن معادلات جهانی و منطقه‌ای اعتمادبه‌نفس را 
در مسلمانان تقویت کند و بر اساس سیاست »نه شرقی 
نه غربی« )صحیفه امام، ج11، ص398( بارقه امید را در 
دل میلیون‌ها مسلمان و مستضعف جهان بیدار نگه دارد.

امام خمینی)ره( توانست با ارائه ارزش‌های دینی که باور 
قلبی مردم بود و ابتناء بر آموزه‌های فقهی و اسلامی، آنان 
را به پیروی بی‌چون‌وچرا از فرامین خود فراخواند و با 
برخورداری از جذابیت، مشروعیت و اعتبار در میان افراد 
جامعه به خواسته‌های انقلاب جامه عمل بپوشاند و جنگ 
روانی و تبلیغاتی دشمنان به‌خصوص در دوران جنگ 
تحمیلی را خنثی کند و با مدیریت بحران‌های داخلی و 

بین‌المللی، بر اقتدار این نظام بیفزاید.
از اعتماد ملی، تعمیق وحدت و  با بهره‌گیری  ایشان 
همبستگی ملی، تجمیع کلیه اقشار و گروه‌ها و شرکت مؤثر 
همه افراد جامعه توانست از تمامی امکانات بالقوه جمعی 
در فرایند انقلاب اسلامی استفاده کند و با افزایش اعتماد 

میان مردم و کارگزاران کشور را در برابر بیگانگان بیمه کند.
این همبستگی موجب مواضع استوار امام خمینی و مردم 
ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز شد. فرمان امام 
مبنی بر بسیج عمومی و تشکیل ارتش بیست‌میلیونی که با 
استقبال جوانان انقلابی ایران مواجه شد و اعزام آنان به 
خیل رزمندگان به جبهه‌ها، فضای ایران را دگرگون ساخت 
)صحیفه امام، ج12، ص242(. امام خمینی با حمایت مردم 

جنگ را هدایت می‌کرد و درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران 
رسما از سوی آمریکا و اروپا تحریم تسلیحاتی شده بود و 
بسیاری از کشورهای جهان یا در مقابل تجاوز سکوت کرده 
و در واردآوردن فشار بر ایران مشارکت داشتند یا رسما در 
صف حامیان صدام قرار داشتند؛ سپاه اسلام توانست با 
نیروی ایمان به خدا و فرمان‌بری از رهبر خویش برنده این 
جنگ نابرابر شود. امام در پذیرش قطعنامه می‌فرماید: 
»مردم عزیز و شریف ایران، من فردفرد شما را چون فرزندان 
خویش می‌دانم و شما می‌دانید که من به شما عشق 
می‌ورزم و شما را می‌شناسم؛ شما هم مرا می‌شناسید. در 
شرایط کنونی آنچه موجب امر شد تکلیف الهی‌ام بود. شما 
می‌دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره 

خون و آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز فقط برای 
تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از 
گر آبرویی داشته‌ام با خدا معامله  هر آنچه گفتم، گذشتم و ا
کرده‌ام. عزیزانم، شما می‌دانید که تلاش کرده‌ام راحتی 
خود را بر رضایت حق و راحتی شما مقدم ندارم. خداوندا، 

تو می‌دانی که ما سر سازش با کفر را نداریم.
خداوندا، تو می‌دانی که استکبار و آمریکای جهان‌خوار 
گل‌های باغ رسالت تو را پرپر کردند. خداوندا، در جهان ظلم 
و ستم و بیداد، همه تکیه‌گاه ما تویی و ما تنهای تنهاییم و 
غیر از تو کسی را نمی‌شناسیم و غیر از تو نخواسته‌ایم که 
کسی را بشناسیم. ما را یاری کن که تو بهترین یاری‌کنندگانی« 

)صحیفه امام؛ ج21، ص95(.

بی‌شک تداوم آرمان‌ها و اهداف انقلاب نیازمند استمرار 
این مشارکت در صحنه‌های مختلف و احساس مسئولیت 
در قبال سرنوشت کشور است. مشارکت سازنده و کارآمد 
گاهی، انگیزه  مردم، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، آ
و غرور ملی، حفظ ارزش‌های دینی و استقلالی در جهت 
، شادابی و نشاط عمومی، پاسخ‌گوبودن  سرافرازی کشور
حکومت در برابر مردم، رواج و تقویت فرهنگ نشاط و امید، 
تقویت خودیاری و اتکابه‌نفس، قانون‌گرایی، اعتلای فرهنگ 
عمومی، تقویت روحیه اعتمادبه‌نفس جوانان و گسترش 
فضای محبت، مودت و همبستگی در جامعه، همگی 
سرمایه‌های اجتماعی به‌شمار می‌آیند که کیفیت وحدت 

عمومی را ارتقا می‌بخشد )صحیفه امام، ج21، ص95(.

از  پس  یکی  گاهی  آ جوانه‌های  که  کنون  ا خدایا، 
دیگری می‌شکفند و هرروز ابعاد وسیع‌تری می‌یابند 
و غنچه‌های نشکفته وجود جوانان ما به‌ دنبال هم 
ک می‌ریزند، روزی نیست که  پرپر می‌شوند و بر خا
کنون  خبر شهادت گروهی از عزیزانمان را نشنویم. ا
شهیدانمان شب و روز بر بالای سرمان فریاد می‌زنند و 
کنون هزاران دست  از ما انتقام خونشان را می‌خواهند. ا

برای بازگرداندنمان و هزاران مغز برای متوقف‌کردنمان 
مسیر  از  منحرف‌کردنمان  برای  دسیسه  هزاران  و 
اقل  گر نمی‌توانند بازمان دارند، لا اصلی درکارند که ا
منحرفمان کنند. خدایا، یاری‌مان کن تا در راهی که آغاز 

شده است تا آنجا که توان داریم، تلاش کنیم.

»شهیده زهره بحرینیان«

ششـمین شـماره بیسـیم‌چی را بـه نـام خانـم حضـرت زینب 
المُ عَلَيْكِ يــا بِنْـتَ وَلِـيِّ الِله،  المُ عَلَيْكِ يــا بِنْـتَ وَلِـيِّ الِله، اَلسَّ سالم‌الله علیها بسـته‌ايم؛ »اَلسَّ

المُ عَلَيْـكِ يـا اخـت وَلِـيِّ الِله... .« المُ عَلَيْـكِ يـا اخـت وَلِـيِّ الِلهاَلسَّ اَلسَّ
یادمـان باشـد؛ کربال زینـب می‌خواهـد تـا کربال را بیـان کنـد 
و مکتـب حسـین، نـگاه زینـب می‌خواهـد تـا کربال را خـوب 
گـر کربال بزرگ‌تریـن صحنـه عبودیت بـود، پس  بیـان کند. ا
گـر زینـب زیبـا دیـد، یعنـی انتهـای رضابـودن  زیباسـت و ا
بـه معشـوق اسـت. معبـود هرچـه خواسـت، زیباسـت و عبـد 
هرچه زیباتر ببیند، عاشق‌تر است. این است رمز ماندگاری 

عشـق‌بازی یـاران حسـین در کربال...!

4
تنورهای همیشه روشن

به روایت معصومه رسولی
گاهی  تریلی‌تریلی نان از ملارد عازم جبهه می‌شد. 
اوقات پنجاه‌تا کیسه آرد می‌آوردند و نمی‌گفتند چه 
زمانی نان‌ها را تحویل بدهیم. یک‌وقت‌هایی هم‌زمان 
تحویل را مشخص می‌کردند و می‌گفتند باید از ملارد 
مثلا چهارتا تریلی نان برود. این‌جوروقت‌ها دیگر هرچه 
آرد بود، می‌آوردند و خالی می‌کردند منزل شمسی‌خانم 
و بقیه خانم‌های جهاد یا توی مسجد یا حسینیه ملارد؛ 
بعد همه بسیج می‌شدیم و شب و روزمان می‌شد 

سروکله‌زدن با خمیر و آرد تا نان به آن تاریخ برسد.
کبرآقا آن سال‌ها  با مدیریت خوب شمسی‌خانم و ا
ملارد جزو محورهای اصلی نان‌پزی شد. به خاطر بافت 
و موقعیتی که ملارد داشت، تنورها در خانه محفوظ 
مانده بود؛ گاهی هم پیش می‌آمد که خانواده‌ای تصمیم 
می‌گرفت خانه‌اش را بازسازی کند؛ مثلا همان سال‌ها 
کری، شیخ مسجد جامع ملارد، خانه‌اش  میرزا رفیع ذا
را تخریب کرد و با نوسازی خانه‌اش، تنورش هم از بین 
رفت. برای همین نیروهای جهاد آخرهای جنگ تصمیم 
گرفتند جایی را به‌صورت مجزا برای پختن نان جبهه 
درست کنند. این موضوع را یک‌بار وقتی‌که همه دورهم 
نشسته بودیم و داشتیم توی خانه شمسی‌خانم، ناهار 
می‌خوردیم، از زبان جهادگرها شنیدم. می‌گفتند تعداد 
گر بشود در آینده چنین فکری  تنورها دارد کم می‌شود. ا

بکنیم، خوب است.
بااین‌حال این فکر هیچ‌وقت عملی نشد. تا زمانی 
که جنگ بود و جهاد آرد می‌آورد، تنور هیچ خانه‌ای 

خاموش نشد.

ادبیات پایداری

بیشتر بدانیم

تلنگر

بهانه‌ای برای امتداد

کتابخوان

‌ کانال تلگرامی
روزنامه اصفهان زیبا
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شما می‌توانید عکس‌ها،خاطره‌ها  
بـــــا  خــــود  دل‌نــوشـــتـــه‌هـــــای  و 
موضوع‌هــای هشــت ســال جنگ 
تحمیلــی، شــهدای دفــاع مقــدس 
و شــهدای مدافــع حــرم را از طریق 
‌شــبکه‌ اجتماعی تلگرام به آی دی
esfzibanews@ بــرای مــا ارســال 
کنیــد تــا هرهفتــه در بیســیم‌چی 
توصیــه  کنیــم.  چــاپ  را  آن‌هــا 
می‌شــود عکس‌ها بــرای انتشــار با 
روایــت آن‌ها برای ما ارســال شــود؛  
مطـالــــب  مخـاطبــــان  درضمــن 
حــوزه ایثــار و شــهادت روزنامــه 
»اصفهان زیبا« با مراجعه به کانال 
آدرس بــه  بیســیم‌چی  ‌تلگرامــی 
 Telegram.me/Bicimchee
مطالــب  جریــان  در  می‌تواننــد 
منتشرشــده در ویــژه‌نــامــه‌هــــا و 
صفحه‌هــای پایــداری ایــن رســانه 

قرار گیرند.

تداوم اهداف انقلاب؛ نیازمند استمرار مشارکت اجتماعی

‌ کانال تلگرامی
 بیسیم چی

»زنان جبهۀ جنوبی«!

نام راوی نوشـته شـده اسـت. حدود 25 راوی خاطره گفته‌اند؛ گاهی یک راوی 
چند خاطـره گفته اسـت.

زهـرا شـمس در نخسـتین خاطـره گفتـه اسـت: جایـی نبـود تـا لبـاس رزمنده‌ها 
کنده می‌شـد. لب شـط هم خطـر افتـادن در  را بشـویند، بـوی خـون همه‌جـا پرا
آب بود. بی‌بـی علم‌الهـدی و آقای عادلیـان چایخانـه را گرفتند و مواد شـوینده 
آوردند. با شروع جنگ، حتی خانه‌های قدیمی که گاهی محل برگزاری روضه و 
قرآن بودند، تبدیل به واحد پشتیبانی جبهه شدند. آنجا هم هرکسی چایخانه 

را می‌شـنید، برای کمـک می‌رفت.

کتـاب »زنـان جبهـۀ جنوبـی«، روایـت پشـتیبانی جنـگ زنـان اهواز اسـت کـه در 
واحد تاریخ شـفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی )انتشارات 
( منتشـر شـده اسـت. تحقیق کتـاب را مریـم مـرادی کوه‌بـاد انجـام داده و  راه یار
نرگـس اسـکندری آن را تدویـن کـرده اسـت؛ البتـه داخـل جلـد، نـام دو محقـق 
؛ زهـرا قراچـه و زینـب بابایـی هـم آمـده اسـت. تاریـخ انتشـار کتـاب، سـال  دیگـر
1402 بـا شـمارگان 1000 نسـخه اسـت؛ 216 صفحـه و 70 هزارتومـان قیمـت دارد. 
کی رزمنده‌هاسـت؛ همـراهِ دکمـه و قرقره با  طرح جلد کتـاب، جیب پیراهـن خا
گر کتاب را به دسـت نگیریم، انگار جنـسِ پارچه‌ای  دوخت قرمز ضربان قلـب. ا
دارد. نام کتاب هم روی تکه چسـبی نوشـته ‌شـده اسـت که معمولا در خیاطی 
روی لبـاس یادداشـت می‌کننـد. ایـن کتـاب تالش کـرده اسـت گوشـه‌ای از 
صحنه‌های مجاهدت دختران و زنان در پشت‌صحنه جبهه را روایت کند. این 
روایت‌هـا حاصل 150 سـاعت مصاحبـه از سرگذشـت زنـان اهواز اسـت. تحقیق 
این مجموعه از 1396 آغاز و شـهریور 1399 تمام شد. مرحله اول نگارش کتاب 

از آذر همـان سـال آغاز شـد و پـس از شـش ماه بـه پایان رسـید.
شـاید خاطره‌هـای تک‌تـک ایـن بانـوان نمی‌توانسـت به‌تنهایـی کتـاب شـود؛ 
اما جمـع‌آوری همیـن خاطره‌هـای کوتاه هم بـه خواننـده برای شـناخت نقش 
زنـان در جنگ، کمـک می‌کنـد. این مجموعـه روایـت، 9 فصـل و درمجمـوع 26 
خاطره به انضمام تصاویـر رنگی و اسـناد دارد. نـام فصل‌های کتـاب عبارت‌اند 
: زدودن غبـار و خـون از پیراهـن دفـاع، وصله‌پینه‌ها، بسـته‌های پیشکشـی،  از
مرهمـی بـر زخم‌هـای جنـگ، اهـوازِ زندگـی، پشـتیبانی از پشـت نیمکت‌هـا، 
دست‌پخت مادرانه، برای روزی که مردها نباشند و کاروان حضرت زینب)س(.

خاطره‌هـا دسـته‌بندی ‌شـده‌اند و بـا نـام فصـل ارتبـاط دارنـد. پایـان هـر خاطره 

روایت عکس


